
 

  
 

  
  

  دكارت و ملاصدراازنظر  آنهاي   تقلمرو شناخت عقل نظري و محدودي
  

   ∗∗زاده اصفهاني                      علي كرباسي ∗زاده مينا مهدي
  

  چكيده
، بخـش در سـه   آنهـاي    و محدوديت قلمروي شناخت عقل نظري ي  مقايسه

اصول و احكام    بودن    و مجعول  يا مخلوق بودن     ثابت و ازلي   ،اول. صورت گرفته است  

ازنظـر  امـا  ، ثابت و ازلـي هـستند  نفسه    في اصول عقلي ،  ملاصدرانظر     به هكعقلي  

 محـدوديت عقـل     ،دوم.  خداوند هستند  ي  اراده مخلوق و تحت  ،  اين اصول ،  دكارت

 ازائي از خداونـد    و مابه   عقلي درك مفهومي ،  ملاصدراازنظر   در شناخت خداوند كه   

نظـر    بـه امـا ، دانـد   مـي اخت خداوند را شهود وي راه حقيقي شن   . توان داشت  نمي

هرچند درك  ،  و متمايزترين مفهوم ذهني است    ترين    مفهوم خداوند واضح  ،  دكارت

بـروز  ي  زمينـه  پيش اموري كه    ي   پژوهش درباره  ،سوم. ممكن نيست احاطي به آن    

اشتغال به امور   ازجمله  ،   محدوديت در شناخت عقل هستند     ادايج،   درنتيجه خطا و 

روش علمي صحيح   كارگيري     به و تقليد و لزوم   داوري    پيش،  هواي نفس محسوس و   

  . در درك حقايق

،  خـدا  شـناخت محدوديت   -4،   نظري عقل -3،  ملاصدرا -2،  دكارت -1 : كليدي گانواژ

  . خطاي عقل -5
  

  مقدمه. 1
 ابـزاري بـراي    عقلْ. مسائل گوناگون هستي نيست    ي  درباره فلسفه چيزي جز خردورزي   

هـاي    شناخت قلمروي معرفتي عقل و محدوديت      ،دليل  همين  به. قت است كشف و درك حقي   
درخـورِ   دكـارت و ملاصـدرا را     ي    هآنچه فلسف . خوردار است براي     از اهميت ويژه   ،معرفتي آن 

بنـدي    تقـسيم  بـه   توجـه   بـا اسـت كـه     اي    در حيطـه   آنهااشتراك  ،  كند  مي تطبيقيي    همطالع
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از فلسفه  اي    هرچند ملاصدرا متعلق به دوره    . نظري ناميده شده است   عقل  ،  ارسطويي از عقل  
 مـدرن  ي  دكـارت آغـازگر فلـسفه   ، قرون وسـطي دارد ي  است كه شباهت بيشتري به فلسفه     

ي  دو در فلـسفه  روند و هر  ميشمار هبگرا  عقل فيلسوفان ي  فيلسوف از جرگه  هر دو  اما   ؛است
 عقـل    فيلسوف هر دو  1.اند  عقل سخن گفته و جايگاه عقل را مشخص كرده        ي    درباره،  خويش

شـباهت  . اند   امور دانسته  از حس و خيال به حقيقت     تر    را حاكم ساير قوا و حكمش را نزديك       
   هرچنـد مجـراي دريافـت       ،يونـان اسـت   ي    هآنان از فلاسـف   شدن    متأثر ديگر اين دو فيلسوف 

اوت  متفاوت بوده است و اين امر موجب فهم متف         ،يونان براي هريك از دو فيلسوف     ي    هفلسف
رسد وجوه اختلافي    مي نظر   به،  مذكورهاي    با وجود شباهت  . يونان شده است  ي    هاز فلسف  آنها
آلـود    درصدد است به فـضاي شـك       ، زيرا دكارت بيش از هر چيز      ،استتر    بيشتر و عميق   آنها

       بخـشي بـه     تلاش وي اسـتقلال ي  يقيني برسد و عمده   زمان خود سامان داده و به علم واحد
هـاي   يكي از دغدغهكه   درحالي؛ر فهم معارف و تحكيم مباني علوم و فنون است     منظو عقل به 

قـول   همان كساني كه به    ؛نمايان عصر خويش است     صوفيان و عارف   مبارزه با ،  جدي ملاصدرا 
داننـد و مـدعي       مـي  خود را اربابان توحيد   ،  در علم و عمل   شان     تنگدستي ي   با همه  ،ملاصدرا

ملاصدرا در پاسـخ بـه برخـي مـسائل كلامـي و             . اوند هستند خد منزلت نزد ولايت و قرب و     
گـرفتن از   نو بازخواني كرد و با يـاري      مكتب فلسفي مشاء و اشراق را از      ،  فلسفي عصر خويش  

.  حكمت متعاليه را بنيان نهاد     ي  به ابداعات فلسفي خويش زد و شيوه         دست ،عربي   ابن عرفان
  گذشـتگان صـورت رياضـي بـه خـود      بـيش از  ،رانـد   مـي   آن سـخن   دربابعقلي كه دكارت    

كنـد و     نمـي  خـود را نفـي    مابعـدالطبيعي   هـاي     ريـشه گاه     هيچ  رياضي  اما اين عقلِ   ،گيرد مي
، نظرش موردرسيدن درخت علمِ ثمر داند كه پيش از به   مي خود را ملزم   دكارت ،دليل  همين  به

پـذيري   قالطبيعـه را محكـم نمايـد و همـين امـر تطبي ـ              مابعـد  يعني   ،اين درخت هاي    ريشه
بـه    توجـه  بابنابراين . دهد  مي مسير هموارتري قرار   او با فيلسوفان مسلمان را در     هاي    ديدگاه
 ،در ايـن تحقيـق    ،  داردوجـود   مباني و غايات دكارت و ملاصـدرا اختلافـات جـدي            در  اينكه  

كيد شـده   أبر وجوه اختلاف ت   ،   بيش از آن   ،شود  مي هرچند به برخي اشتراكات ظاهري اشاره     
 در قبـال    يـك  بيان و رويكـرد هر      دو فيلسوف   وجوه اختلاف و اشتراك    ،در اين تحقيق  . است

داراي اهميـت بـوده و       نگارنـده نظـر      بـه  در برخـي مـوارد كـه      . توصيف شده اسـت   ،  الاتؤس
بـر    علاوه ،آمده  مي شمار دكارت و ملاصدرا به   ي    هبهت فلسف اشم عطفي در تمايز يا احياناً     نقاط

ن اي ـ. مواضع خلاف و وفاق هريك نيز تبيـين شـده اسـت           ،  تراكتوصيف وجوه اختلاف و اش    
نفـسه    فـي آيـا احكـام و ضـروريات عقـلْ    : الات بپردازد ؤتحقيق درصدد است به پاسخ اين س      

توانند بر   اي مي   كننده محدود ؟ عقل در چه ساحاتي قادر به شناخت نيست؟ چه امور          اند  ثابت
  . پرداخته خواهد شدها   اين پرسشدر ادامه به پاسخ بگذارند؟تأثير درك صحيح عقل 
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    پيشينه. 2

 در چـارچوب     دكارت صرفاً  ي  فلسفهخود بيان كرده است كه       ي  نامه  پايانطهماسبي در   
 پـايي در حقـايق   ، بلكه از نگـاهي ديگـر    ،شود  نمي رياضي و كمي و معيارهاي انساني محدود      

 ي  فلـسفه . ناپـذير اسـت   ار انك عنوان كمـال مطلـقْ      هستي دارد و اتكاي آن بر خدا به        ي  عاليه
بندي عقل دكارتي به ضوابط هندسي        متعالي ناميد تا هم پاي      رياضيات دكارت را بايد اصالت   

نظر  هـستي را مـد  سمت حقايق عالي آن بهي   فراروندهي  هم جنبه،و رياضي نشان داده شود    
 .)9( داشت

 اصـالت   ي   بر نظريه  ملاصدرا با تكيه  خود بيان كرده است كه       ي  نامه  پاياننجم آبادي در    
داند كه عقـل نظـري فقـط         مراتب خاصي مي   هستي را داراي سلسله   ،  وجود و تشكيك وجود   
هـستي  هـاي   يابي بـه تمـام قلمـرو    و از دستمراتب خاصي از آن است    قادر به دريافت سلسله   

نـسان را فراتـر از       ادراك ا  ي   سـيطره  ، الهـام و شـهود     ،وي با اعتقاد تمام به وحي     . عاجز است 
 ملاصدرا ساير ابزارهاي شناخت را مظهري از مظـاهر عقـل          . داند  مي پذير  امكان ، عقل ساحت

  .)25( داند كه انسان بايد حدود هريك را بداند مي
شناسـي    معرفـت ي  پس از ذكر مختصري از تاريخچهخود ي نامه  پايان در   اسدي شريفي 

اسـپينوزا و   ،  كـارت د: ديدگاه سه فيلـسوف خردگـراي غـرب       ،  از قبل از سقراط تا قرن هفده      
 ي  كـاربرد واژه  ،  عقـل بـر      علاوه . است به عقل بيان كرده     را راجع  نيتس و سپس ملاصدرا    لايب

 بررسـي و    ،از ديدگاه عقل گرايان قرن هفده و ملاصـدرا        شناسي     معرفت شهود و نقش آن در    
  .)1( بيان شده استنيز  آنهاروشي هريك از هاي  و نقصها  محدوديت

  

  ملاصدراازنظر  عقلي و احكام اصولبودن  ازلي. 3
 در فهـم برخـي      ،استفاده قرار گيـرد    تنهايي مورد   به) مفهومي(  اگر عقل  ،نظر ملاصدرا  به

  بلكـه ،احكام عقلي باطل باشند    3،گونه نيست كه در طور وراي عقل        اما اين  2امور ناتوان است  
ا احكـامي كـه ملاصـدرا    ام ـ. دان  ثابت و ازلي  ، احكام عقل در تمام اطوار وجود      ،ملاصدرانظر    به

 شـش   ،مـشهور نظر     به  كه ،داند كدام است؟ ملاصدرا از ميان يقينيات        مي آنان را ثابت و ازلي    
 اوليات   است، دسيات و فطريات  ح،  متواترات،  تجربيات،  مشاهدات يا محسوسات  ،  قسم اوليات 

كـه ادراك   معرفتي است از معارف عمومي        بداهت ،ملاصدرانظر    به. داند  مي  حقيقي را بديهيِ 
 حاصـل اسـت و    براي نفس،اين معرفت در اول فطرت. مردم مشترك استي  هميان هم  آنها
.  نيازمنـد نيـستند     واسـطه     زيـرا بـه    ؛ اوليات اسـت كـه بـديهي حقيقـي هـستند           ،جمله ازآن

 تواتر و   ، مشاهده ، تجربه ، ديگر مانند احساس   ء به شي  ،گونه كه به حد وسط نياز ندارند       همان
 كافي است تا تصديق شوند     آنها  بلكه تنها تصور طرفين و نسبت      ، نيازمند نيستند  غير آن نيز  
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ــات  در.)140 :ص، 19(و ) 518: ص، 3: ج، 17( ــان اولي ــاعي قــضيه،  مي  و اجتمــاع  امتن
،  و ساير قـضايا و تـصديقات بـديهي يـا نظـري     استتر  و بديهي تر     از سايرين يقيني   ،نقيضين

 ماننـد   ،نسبت اين قضيه به جميع قضاياي ديگـر       . آن هستند متفرع از اين قضيه و متقوم به        
زيرا تصديق جميع قضايا محتاج تـصديق   ؛نسبت وجود واجبي به وجود ماهيات ممكنه است   

 ،به اين قضيه است و اين تصديق اولي است كـه محتـاج بـه هـيچ تـصديق ديگـري نيـست                  
  تخـصيص مبراسـت  تعالي موجود مطلق محض اسـت و از هـر تقييـد و      كه واجب گونه    همان

 امتنـاع  ي خصوص قـضيه   اوليات و به،ملاصدرانظر   به بنابراين.)446-443: صص، 3 :ج،  17(
 ندك يملاصدرا بيان م.  باطل نيستند، در هيچ طوري از اطوار وجود     ،اجتماع و ارتفاع نقيضين   

تـضي   كـه مق   انـد   نفهميده «،اند   قائلان اين مطلب كه احكام عقلي در طور وراء عقل باطل           كه
شـايد برخـي مراتـب    . شـود   نمـي  عقل سليم انكار  ي    ه چيزي است كه در جبل     ،برهان صحيح 

 بـه دليـل مـوطن        قاصر باشد كه   از غور عقول سليم    ،كمالي به دليل شرف و برتري و علوش       
 ،عقلي    هجبل.  ...مهاجرتش به عالم اسرار است      و عدم ) م طبيعت يعني عال (عقل در اين عالم     

پـذير   تبـدل . ..كند  ميدر آنچه حكماش  حسب فطرت اصلي   خداست كه به   از كلمات اي    كلمه
، 3( ) عقلي است كه مشوب و آميخته به وهم و خيال نباشـد      ،مقصود از عقل سليم   (» .نيست

 در ،مقتضيات عقـل ي  هكند كه استحال    مي  ملاصدرا از قول غزالي بيان     .)18 :ص،  2: ج،  5 ب
حكـم بـه    ،   كـه اقتـضاي برهـان صـحيح        يـزي يعنـي وقـوع چ    . طور وراء عقل جـايز نيـست      

 يابـد كـه صـرفاً     مـي   اموري ظهور  ،گاهي در طور وراء عقل    . جايز نيست ،  دهد مياش    استحاله
 آنچـه عقـل محـال     « ميـان    ، اما كـسي كـه تفـاوت قائـل نـشود           ،شود  نمي توسط عقل درك  

 گيـرد   از آن است كه مخاطب قرار     تر     پست 5،»رسد  نمي آنچه عقل به درك آن    « و   4»داند مي
 مقصود اين است كه آنچـه در  .)322-321 :صص، 2 :ج،  17( و بايد با جهلش واگذارده شود     

 نه اموري كـه عقـل       ،رسد نمي آنهادهد اموري است كه عقل به درك          مي طور وراي عقل رخ   
 ملاصــدرا از قــول ...).اصــل هوهويــت و، ماننــد اجتمــاع نقيــضين( دانــد  مــيمحــال  راهــاآن

عقل ميزان صحيح است و احكامش صادق يقيني اسـت          «: كند  مي يان ب القضات همداني  عين
 ؛)322-321 :صص ـ،  2 :ج،  17(» كنـد   مـي  و جايز نيست عدول چيزي كه عقل به آن حكم         

 بلكـه احكـام عقلـي در    ،نيـست پذير   زوال،بنابراين احكام عقل در هيچ طوري از اطوار وجود  
 در عالم   ،گر اجتماع نقيضين محال است     ا ،مثال براي ؛ ثابت و پابرجاست   ،مراتب وجود ي    ههم

  . چنين است ملكوت و نزد خدا نيز اين
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  دكارتازنظر اصول و احكام عقلي بودن  مخلوق و مجعول. 4
 قلمرو شناخت عقل تا جايي است كه ذهن بتواند امور را واضح و متمـايز            ،نظر دكارت  به

تـوان    مـي   حقيقت دارد و   ،كند روشن و متمايز درك       عقل هرچه را   ،اونظر     به زيرا ،درك كند 
  چـه امـوري توسـط عقـلْ    ،دكـارت نظر   به اما .)51 :ص،  6( كلي قرار داد  ي    هاين را يك قاعد   

ي ئالبتـه نـه اشـيا      ،ندا  مفاهيم بسيط ،  شوند؟ مفاهيم واضح و متمايز      مي واضح و متمايز درك   
  متمـايز  صورت بـسيط و واضـح و        به ، بلكه مفاهيمي كه در ذهن     ،كه در خارج بسيط هستند    

نامد كه چنان واضح و متمايز باشد كه ذهن نتواند            مي وي شناختي را بسيط   . شوند  مي درك
مركـب از ايـن مفـاهيم     بنابراين ساير مفـاهيم  . آن مفاهيم را به اجزائي متمايزتر تجزيه كند       

 محض هستند يـا     6 يا عقليِ  :اند  سه دسته   اين مفاهيم بسيطْ   .)76-75 :صص،  5( خواهند بود 
  مفـاهيمي هـستند كـه      مفـاهيم عقلـي محـض     . اند   محض يا مشترك بين عقل و ماده       ماديِ
 جـسماني  7اسـتفاده از صـور خيـاليِ    نـور فطـري محقـق و بـدون      ي    هوسـيل  را بـه   آنها فاهمه

  مفـاهيمي هـستند كـه تنهـا در اجـسام     مفاهيم مادي محـض   .  مانند نفس و خدا    ،يابد ميدر
مفاهيم مشترك ميان عقل و ماده مفـاهيمي        . و حركت امتداد  ،   مانند شكل  ،اند  تشخيص قابل

 ؛يكـسان منـسوب هـستند      طـور  و هم به اشياء روحاني بـه       هستند كه هم به اشياء جسماني     
عامـل اتـصال طبـايع بـسيط بـه      ، ايـن امـور    .8اسـتمرار ،  وحـدت ،  )هستي(  وجود ،مثال براي

به اين گروه تعلق     آيد نيز   مي به دست  آنهابر    مبتني ا استدلال عقليِ  يكديگرند و نتايجي كه ب    
چيـز كـه نـسبت     دو«يـا  » انـد   با هم مساوي،چيز مساوي با چيز سوم  دو «،مثال براي ؛دارند

 اشـياء  فاهمه اين صور را يا با صور خياليِ .»اند  با يكديگر متخالف،واحدي با چيز سوم ندارند  
 بـسيط را    بيِطبـايع عـدمي و سـل      . تواند تشخيص دهد    مي جسماني يا بدون كمك اين صور     

 برخي اشياء حركـت « اين گزاره كه ،مثال براي ؛ منظم و مرتب كرد ،بايد مطابق طبايع بسيط   
حقايق ازلي شامل  .)78-77 :صص،  5( »شكل و سكون  «تصديقي است مركب از     » كنند نمي

 ،)41 ص، 14( اخلاقي اسـت هاي  ماهيات اشياء و ارزش، ساختارهاي رياضي ،  حقايق منطقي 
ي   هو حقـايقي دربـار    » هـم نباشـد    محال است هم باشد     واحد يك چيزِ «ضيه كه   مانند اين ق  

  . »اند دايره با هم مساويهاي  شعاع«مانند اين حقيقت كه ها  ذات
 و ذاتـاً  نفـسه     فـي  آنهـا  به اين دليل نيست كـه        ،واضح و متمايز    صورت  اما درك امور به   

 ،خواست  مي قرار داده است و اگر خدا     نهگو  اينرا   آنها بلكه خدا    ،ازلي و حقيقي هستند   ،  ثابت
 خـدا ضـروريات عقلـي را خلـق          ،دكارتنظر    به. توانستند واضح و متمايز نباشند      مي اين امور 

 اما چـون خـدا عـاجز و         ،بر آنچه نزد عقل محال است قدرت دارد        ،دليل  همين  به ،كرده است 
خدا را محـدود بـه      ي    هارادبنابراين دكارت قدرت و     . ناپذير است تغييراش     اراده ،ناقص نيست 

 چـون  ،دكـارت نظر   به.)182 :ص، 10(  محال است حتي آنچه نزد عقلْ  ،داند  نمي هيچ حدي 
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 اين قضيه صـحيح  ، مساوي دو قائمه باشد     مثلث ضرورتاً  ي  خدا اراده كرده است كه سه زاويه      
ئمـه  توانـد غيـر از دو قا    نمـي دانست كه مجموع زوايـاي مثلـث    مي نه اينكه چون خدا   ،است
توانـد وجـود داشـته        نمي  چيزي ،دكارتنظر     به .)497 :ص،  7(  چنين اراده كرده است    ،باشد

 ،معاليـل علـت فـاعلي   ي  هحقايق رياضـي و متـافيزيكي در زمـر    . باشد كه به خدا قائم نباشد     
 ،توانـست از ازل     مـي  چگونه خـدا   درك نيست كه    قابل هرچند براي ما  . يعني خداوند هستند  

  .)502 :ص، 7(  غلط باشد4×2=8ايي مانند كاري كند كه قضاي
طور به    اين ،ذات و ماهيت اشياء را از قبل      ،  دكارت معتقد است چون خدا حقايق رياضي      

حتي بديهيات عقلـي و مـسلمات رياضـي بـه           . اند  ناپذير و ازلي   اكنون تغيير  آنها ،وجود آورده 
اما چون  ،ا جعل كرده استر آنهاكه خدا وجود و ماهيت     معني اين به،  جعل خدا بستگي دارند   

 آيـا تفـاوتي   .)465 :ص، 7(  اين امور تا ابد تغيير نخواهند كرد    ،ناپذير است خدا تغيير ي    هاراد
 27او در . ميان جعل حقايق بديهي و جعل ساير اشياء وجود دارد؟ پاسخ دكارت منفي است            

  :نويسد  مي در نامه به مرسن1630مه 
 نهـاده اسـت؟ مـن پاسـخ        عليتي حقايق ازلي را بنا    تو از من پرسيدي خدا با چه نوع          «

 م اسـت كـه خـدا     زيرا اين مسلّ   ؛اشياء را آفريده است   ي    هدهم مشابه همان عليتي كه هم      مي
نيز هست و اين ماهيـت و        9شانتخالق ماهيت و ذا   ،  طوركه خالق وجود مخلوقات است     همان
چيـز اسـت و آن       الق همـه  كه خدا خ  دانم    مي من اين را  .  چيزي جز حقايق ازلي نيست     ،ذات

   .)25: ، ص27(»ستآنهاهستند و بنابراين خدا خالق ) يموجود( حقايق ازلي چيزي
  :گويد  ميبه حقايق ازلي  راجع، در نامه به مرسن1630 مه 6 دكارت در

 را درسـت و ممكـن   آنها فقط به دليل اينكه خدا ،حقايق ازلي درست و ممكن هستند    «
كـه دلالـت بـر       اي  گونه  به ،اند  وسط خدا حقايق ثابتي شناخته نشده     وجه ت  يچه به آنها. داند مي

چنـين  گـاه      هـيچ  ،بـرد   مـي   پي به كلماتش   اگر انسان واقعاً  . از خدا داشته باشد    آنهااستقلال  
. اسـت ) چيـز (  آنأيزي مقدم است بر علم خدا كه منش       گفت كه حقيقت هر چ      نمي كفري را 

او به چيـزي  ، قيقت اراده حخودي  هكه به وسيل اي نهگو ه ب، اراده و علم يك چيزند   ،در خداوند 
اين مـا نبايـد بگـوييم اگـر خـدا           بنـابر . آن چيز حقيقـت دارد    دليل    همين  به و فقط    علم دارد 

كـه خـدا علتـي     آنجـايي از. ..بودنـد   اين حقايق ثابت ،كرد  نمي يك از اين حقايق را ايجاد      هيچ
 ضـرورت ايـن حقـايق بـه فهـم مـا      فهـم انـسان اسـت و    ي  هاست كه قدرتش مافوق محدود 

درك خداونـد   قابـل  غيرقـدرت ي  هسـيطر   تحـت  بنـابراين ايـن حقـايق چيزهـايي       ،رسد نمي
  .)25-24: ، صص27(»هستند

كيـد  أاز ت . وجه ضـروري نيـستند     هيچ شود اين حقايق ازمنظر خدا به       مي بنابراين نتيجه 
 آيد كه ذهن انسان    مي تدس  به ،ا بر خلق حقايق منطقي و رياضي      دكارت بر قدرت مطلق خد    
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آيد ميان    مي  بلكه لازم  ، عقل الهي باشد   11 طبيعت يا عالم صغير    10نماي واقعي    هتواند آين  نمي
فلـذا   .تفاوتي اساسي وجود داشـته باشـد       آنها و ماهيت واقعي     ،ادراك بشري از حقايق اصلي    

ند ذهن انسان با نور     بنابراين هرچ . كامل درك كند   طور  حقايق را به   گونه  اينتواند    نمي انسان
  اسـت سـاخته شـده   آنهـا  به اصول اساسي منطقي و رياضي كه جهان بر طبـق    ، خود فطريِ

 و  105 ،104 :صص،  12( را درك نمايد   آنها قادر نيست مبناي اوليه و اصلي        ،دسترسي دارد 
106(.   

  

اصول و بودن   ازليي  ديدگاه دكارت و ملاصدرا دربارهي مقايسه. 5

  احكام عقلي
 دكـارت احكـام     ،پنـدارد   مي ازلينفسه     في لاف ملاصدرا كه احكام عقلي و بديهي را       برخ

داند و معتقد است اگـر        نمي و بذاته ازلي  نفسه     في  اما ،داند  مي عقلي و بديهي را هرچند ثابت     
  . داد  ميديگر قراراي  گونه را به آنها ،خواست  ميخدا

ملاصدرا هم . لسوف به بديهيات دانست اين تفكر را در رويكرد دو فيي  شايد بتوان ريشه  
 امتناع اجتماع نقيضين و متقوم بـه        ي  قضاياي بديهي و هم قضاياي نظري را متفرع از قضيه         

قـضاياي  ي  هقـضايا بـه هم ـ  تـرين   كند كه نسبت اولي  مي قول  از بهمنيار نقل   يو. داند  مي آن
ملاكـي كـه     .)423 :ص،  1 :ج،  17( موجودات اسـت  ي    هكل به هم    مانند نسبت فاعل   ،نظري

 به دهد اين است كه اثبات يا رد يا حتي شك         مي ملاصدرا براي شناخت قضاياي بديهي ارائه     
 .  لذا اين قضايا بستر تفكر هستند.)446-443: صص، 3 :ج، 17( ستآنهامتكي به خود ، آن

  :با چنين رويكردي مخالفت كرده است صراحت بهاما دكارت 
اشياء را به آن ارجـاع داد و ايـن         ي    هاشد كه بتوان هم   شايد هيچ اصلي وجود نداشته ب     «

شيوه كه كسي بخواهد قضاياي ديگر را به اين اصل ارجاع دهد كه يك شيء محال است در                  
 اگـر كـسي بـا       ،ديگـر  ازسـوي . معناسـت  بيهوده و بي  اي     طريقه ،آن واحد هم باشد هم نباشد     

 ،مي مخلوقـات اطمينـان يابـد       از وجود خدا و آنگـاه وجـود تمـا          ،گرفتن وجود خودش  نظر در
دكارت از ميـان قـضاياي      نظر     به زيرا ،)49 :ص،  11(» بس سودمند و پرفايده است    اي    طريقه
علـت رويكـرد   . قضاياي جديـد توليـد كـرد       آنها تنها قضايايي سودمندند كه بتوان از        ،بديهي

 ـ      أكارت به اين مس   د راي له اين است كه جايگاه قـضاياي بـديهي يـا همـان اصـول متعـارف ب
  حاصـل  ، بـه ايـن اصـول      معرفت است كه معارف بعدي بـا اتكـا         زيربناييِهاي    سنگ،  دكارت

  اين اصول را بـه دو دسـته تقـسيم          ،است كه او مطابق اين رويكرد     دليل     همين   به ؛شوند مي
ديگـر كـه فقـط      ي    هاصول ديگر اسـتنتاج كـرد و دسـت         آنهاتوان از     مي كهاي    دسته :كند مي

، 11 ()مانند امتناع اجتماع نقيضين   ( انتاج نيست   قابل آنهااز  و چيز ديگري     اند  اموري انتزاعي 
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كرد ملاصدرا كه قضاياي اولي و       متفاوت است با روي    اين رويكرد كاملاً   .)16 :ص،  4 ()49 :ص
يعنـي خـواه بـراي معـارف         ؛داند  مي بستري براي تفكر  خصوص امتناع اجتماع نقيضين را       به

 همواره نياز به اصل امتناع اجتماع تناقض اسـت تـا اساسـاً            ،  نايي معارف روب  زيربنايي و خواه  
نفسه   فياصولْ ضروري است اين  ملاصدراي در فلسفه  ،دليل  همين  بهو  باشد  پذير     امكان تفكر

  . خورد  نمي دكارت چنين ضرورتي به چشمي فهدر فلسكه   درحالي،ثابت و ازلي باشند
قل به اين معني باشـد كـه عقـل بـه مبنـاي              اگر مكتب اصالت ع   توان گفت     مي بنابراين

جهت اينكـه حقـايق ازلـي را        حدقل از  دكارتي    ه فلسف ،صورت  دراين ،حقايق دسترسي دارد  
  12.)106-105 :، صص12( شود  مي از الگوي اصالت عقلي جدا،داند  ميمخلوق

  ملاصدراازنظر  كسب معرفتدر   به شهودعقل نيازمنديِ. 1. 5

زيـرا   ؛دانـد   مي برهاني    هفوق مرتب ،  يقيني    هت عرفا را در افاد    مكاشفاي    هملاصدرا مرتب 
بـه  نهايتـاً  رسد و فيلـسوف    مي حقايقعينيِي  ه يعني مشاهد،اليقين عارف به عين، در كشف 

، 2 :ج،  17( هرچند مكاشفه هرگز با برهان حقيقي مغايرتي نـدارد         يابد،  دست مي  اليقين علم
 و عقل سليم همان عقل مبرهن اسـت         كند   مي قامهعقل سليم ا  را   برهان حقيقي    .)315 :ص

شـهودات كـشفي را     ي    هچـه هم ـ  ايـن عقـل اگر    . شـهودي نـدارد   هـاي     كه مخالفتي بـا داده    
. كند  ميامكان تحقق يا اصل دانش شهودي را اثبات       ،   اما كليات ادراكات شهودي    ،يابد درنمي

كـه  طور  همـان .جش اسـت ترازو و سن  ي    همنزل  براي شهودات به   ،بنابراين احكام مبرهن عقلي   
 ي معيار ي  مثابه  بهاش    ادراكات ثابت و كلي   ي    هعقل نيز در محدود   ،   ميزان فلسفه است   منطقْ
 ؛)19 و 18 : صص ـ،  2: ج،  5 ب،  3( رود  مـي  كـار   تشخيص و تمييز ادراكات شهودي به      براي
  . باشدصحت شهودات   تواند معياري براي عدم  ميامتناع اجتماع نقيضيني   قاعده،مثال براي

غيـر از برهـان و      چيـزي   اذعان كرده است كه هيچ اعتمادي بـه         مسأله  ملاصدرا به اين    
 13راه برهان و حـدس     فقط پس   ، صرف ممكن نيست   كشف تام نيز در عقليات    . كشف نيست 

علمـي و   هـاي     شـرعي و حكمـي و مجاهـدت       هاي    گرفتن از رياضت   ماند كه با كمك     مي باقي
  14.كند  ميگونه معرفي خودش را هميني  هوملاصدرا شي. شود  ميعملي ممكن

 شـهود عـارف قـرار       مورد كند و همان امرْ     مي گاهي دليل عقلي بر ضرورت امري دلالت      
گاهي . صورت ميان علم عقلي و علم شهودي هماهنگي برقرار گشته است           اين گيرد كه در   مي

شود   مي ود عارف واقع   مشه كند و همان امرْ     مي  امري دلالت  اوقات دليل عقلي بر امكان ذاتيِ     
اما گـاهي عقـل     . صورت نيز ميان علم عقلي و شهودي هماهنگي حاصل شده است           كه دراين 

شـود    مي مشهود عارف واقعكند و آن امرْ  نميبر ضرورت يا امكان يا امتناع امري برهان ارائه     
هان بر آن   دهد تا زماني كه بر      مي بر وقوع آن  ) نه امكان ذاتي  (احتمال    عقل ،صورت اين كه در 

 مگر در مـوارد بـسيار       ،تعارضي وجود ندارد   ،بنابراين ميان عقل مفهومي و شهود     . اقامه گردد 
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شهود عارف قـرار گيـرد كـه          مورد نادر كه عقل بر امتناع امري برهان اقامه كند و همان امرْ           
  .)36-35 :صص، 2: ج، 3 ب، 3( چنين چيزي بسيار نادر است

معمول و مرسوم خود و     هاي    روشازطريق  ملاصدرا عقل    نظر   به ،كه بيان شد  گونه    همان
 نيازمند شـهود  ،تواند احكام طور وراء عقل را فهم كند و در اين مسير             نمي ،از خلال مقدمات  

توانـد مـشهودات      مـي  عقـل مفهـومي    ،ملاصـدرا ازنظر  توجه اين است كه      مورد ي  هنكت. است
 او  اولاً :اصـول اسـتوار اسـت     ايـن   بـر   اين نظر ملاصدرا    . درك نمايد ،  عرفاني را پس از شهود    

 نفس داراي وحدت جمعـي اسـت كـه          ،اونظر     به ثانياً ؛داند  مي حقيقت نفس را مجرد از ماده     
 دليـل سـنخيت ملكـوتي و وحـدت           نفس بـه   ثالثاً ؛ي از وحدت الهي است    يپرتو،  اين وحدت 

. نمـو هـم حركـت و هـم رشـد و           ،  هم خيال ،  هم حس ،  بذاته هم داراي عقل است    ،  اش ذاتيه
ون و درجـات مختلـف اسـت و         ؤدانـد كـه داراي ش ـ       مـي   گسترده يملاصدرا نفس را حقيقت   

 بلكـه از مراتـب      ،تنها از يكديگر غايب نيستند     عقل شهودي و عقل مفهومي نه      ،دليل  همين  به
، پـس از كـشف و شـهود        عقل مفهـومي قـادر اسـت       ،دليل  همين  بهآيند و     مي نفس به شمار  

  .)2( مشهودات نفس را فهم نمايد

  دكارت ازنظر  در كسب معرفت  از شهوداستقلال عقل. 2. 5

 ذهـن  و معتقد اسـت داند    مي طرق كسب معرفت  ترين     شهود و قياس را مطمئن     دكارت
 ـ     ،نبايد از هيچ طريق ديگري اكتساب معرفت كند         ،ه جـز شـهود و قيـاس        زيرا هر طريقـي ب

تفـاوت از كـشف و شـهود        م،   اما مقصود دكـارت از شـهود       .)16 :ص،  5( مظنون به خطاست  
  شـهوديِ علـمِ . كنـد   مـي  شهود اطلاق،واسطه يدكارت به استنتاج مستقيم و ب . عارفانه است 

 يعنـي تـصور   ،شرط اول اينكه علـم شـهودي واضـح و متمـايز اسـت        : دو شرط دارد   دكارتي
 ي  دربـاره  گونه شك گردد كه ذهن از هر      مي چنان با قاطعيت و تمايز ادراك     ،  حاصل در ذهن  

صـورت   نياز از حد وسط اسـت و بـه   واسطه و بي شرط دوم اينكه بدون    ؛صون خواهد بود  آن م 
 قياس و شهود ايـن اسـت كـه در           ي  تفاوت عمده . )64 :ص،  5(شود    مي  حاصل جا و دفعتاً  يك

  . استپذير  كمك حافظه امكان  به، حاصل از آن توالي و حركت وجود دارد و اطمينانِ،قياس
توان شهودات عرفاني را نيـز در ايـن دسـته            مي كه( حيانيدكارت معتقد است معارف و    

مانعي نـدارد در   ،دليل همين بهاز معارف عقلي قرار دارند و اي  جداگانهي    در حيطه ) جاي داد 
 دكـارت دو دليـل   .)16 :ص، 5(  به موضوعات وحياني نيز بـاور داشـت      ،كنار باورهاي عقلاني  

 براي تفاوت ي   هشـيو ،  اولـين تفـاوت   . كنـد   مـي  ارف عقلي ذكر   وحياني و الهامي با مع      معارف
 ،شـود   مـي  موجـب علـم    وحي و الهام دفعتاً    ،دكارتنظر    به. كسب اين دو دسته معرفت است     

  اما علت ديگر ايـن اسـت كـه         .)19 :ص،  4( مسير عقلاني مسيري تدريجي است    كه    درحالي
 گونه  اين و اگر     اراده است   بلكه فعل  ،عقل نيست  فعل   به اين امور اساساً      اعتقاد ،دكارتنظر    به
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توانند و بايد بيش از هرچيز ديگري با شهود           مي ،پايه و اساسي در فهم ما داشته باشند       ،  امور
رسد كه دكارت در اينجـا فهـم معـارف            مي نظر    به چنين .)16 :ص،  5( قياس كشف شوند   و

 اصول فلـسفه    اما در  ،داند  مي ممكن و حتي لازم   اش    ياسيوحياني را در دستگاه شهودي و ق      
 معارف را بدون تلاش بـراي       گونه  اينتوان برداشت كرد بايد       مي گويد كه   مي سخناي    گونه به

  .اثباتشان پذيرفت
  

 نيازمندي عقل به ي  ديدگاه ملاصدرا و دكارت دربارهي مقايسه. 6

  شهود در كسب معرفت
يـاني را    و امـور شـهودي و وح       دانـد   مـي  اراده جـدا  ي    هعقل را از حيط   ي    هدكارت حيط 

را مقـدم بـر      آنهـا حتـي    ،شانداند كه بايد بدون تلاش براي اثبات        مي ارادهي    هبه حيط  مربوط
 ،ملاصدراازنظر  دريافت وحي و شهود     ي    هحالي است كه حيط    اين در . ادراكات عقلي دانست  

ملاصـدرا  . گيرد  مي  بلكه اين عقل است كه مخاطب وحي و شهود قرار          ،اراده نيست ي    هحيط
كـه   الهام و وحي اسـت و زمـاني       ،   نيازمند ياري شهود   ،ت عقل در درك برخي امور     معتقد اس 

توسط عقل مفهومي درك خواهند شـد و عقـل از   ،  امور با كشف و شهود فهم شدند   گونه  اين
 در  بنـابراين . را درك نمايـد    ها آنشود كه پيش از اين قادر نبود          مي اين نظر واجد مفاهيمي   

صورت جـدا و منفـك از الهـام و وحـي و شـهود                 به ، معرفت  عقل در كسب   ، دكارت ي  فلسفه
عقـل را در ادراك  ، شـهود و وحـي  ،   الهـام  ،ملاصـدرا ي    هدر فلـسف  كـه      درحالي ،كند  مي عمل

  . گردد  مي شناخت عقلي محسوبمتعاليِي  هرساند و درج  ميحقيقي اشياء ياري
 ،در دكارت .  دانست  عقل ي  بارهفيلسوف در رويكرد دو   در   اين تفاوت را     ي  مي توان ريشه  

 مشابه چيزي است كـه رياضـيات پـيش    عقل و مسير عقلاني واحدي وجود دارد و آن مسيرْ    
زيرا دكارت وضوح و قطعيت علومي ماننـد حـساب و هندسـه را بـالاتر از          ؛دهد  مي روي قرار 
مي پرداخت كـه    آيد و معتقد است بايد به عل        مي دست  داند كه از ساير علوم به       مي اطميناني

الگـويي   چونـان   دكـارت هندسـه را     .)9 :ص،  5( دهـد   مـي  يقين رياضـيات  ي    هپاي قيني هم ي
رت بـر نـوعي      عقل در دكـا    .)20 :ص،  10( كار بست  توان براي هر معرفتي به      مي  كه بيند  مي

كه منجـر   ) 45-44 :صص،  11(و  ) 167 :ص،  10( بندي دلالت دارد   تحليل و ترتيب و طبقه    
 ،جهـت  گـردد و ازايـن    مـي  به روابط كمي و اصالت كميـت  ،به فروكاستن روابط كيفي جهان    

اي    سلـسله  ، كه در آن   ، عقل صدرايي  ،معناي خاص آن    متفاوت است با عقل سنتي و به       كاملاً
. از ماديات و اتحاد وجودي با آن حقايق اسـت شدن    شود و غايت انسان رها      مي از عقول ديده  

طـي حركـت   درجـودي اسـت و انـسان      وي    ه عقل نظري داراي چهـار مرتب ـ      ،ملاصدرانظر    به
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عـالم طبيعـت   ي  ه تا جايي كـه از محـدود  گذارد پشت سر مي اين مراتب را ،جوهري خويش 
  .)227-226 :صص، 20( خارج و به جوهري روحاني مبدل شود

 در حد   استدلال به سبك رياضي است و صرفاً      ي    محدود به شيوه   عقل دكارتي  بنابراين  
 ،دكـارت ي    در فلـسفه   ،دليـل   همـين    بـه  ؛كنـد   مـي  ود را پيدا  استدلال رياضي كاربرد ذاتي خ    

 بلكه دكارت فقط قائل بـه صـورت واحـدي از عقـل              ،خورد  نمي مراتب عقول به چشم    سلسله
 عالم حـسي فراتـر رفـت و ارتقـاي           ي   از محدوده  ،رسد بتوان از رهگذر آن     نظر نمي    به است و 

  .)21-20 :صص، 13( خاص روحي پيدا كرد

  املاصدرازنظر  خدا قل در شناختحدوديت عم. 1. 6

 هرچيـزي كـه علـت و جزئـي نداشـته             وصول به معرفت   ،نظر ملاصدرا در علوم عقلي     به
 يــا مجهــول محــض اســت كــه از ءآن شــي ؛طريــق فكــر برهــاني ممكــن نيـست   بــه،باشـد 

 يا از جهت آثـار و افعـالش كـه بـر او دلالـت      ،به آن بايد مأيوس بود      راجع آوردن علمِ  دست به
زيرا خصوصيات   ، ناقص است  ي علم ، حاصل از اين طريق     اما علمِ  ،توان او را شناخت     مي ددارن

 .شود  ميعلم حاصل   مشترك ميان او و غيرش     عام  وجه   بلكه به  ،شود  نمي ذات معلوم دانسته  
صـورت زائـد بـر       نه بـه  ( حضوري است ي    هطريق ديگر براي شناخت چنين موجودي مشاهد      

. آورنـد   مـي  دسـت   دنيا بـه  ي    هاز نشئ شدن     با خلع  ،ء و اوليا  ء انبيا ،اطور كه عرف    همان ،)معلوم
 بلكـه طريـق آنـان بـر وجـه      ،نيز علم احاطي كه كنه امر فهـم شـود نيـست           ها آنالبته علم   
  .)181 :ص، 1 :ج، 20( كاك منيت استاند  استغراق و

 ؛انـسان قـادر بـر ادراك ماهيـات و شـيئيات اسـت       ) مفهـومي ( عقـل    ،نظـر ملاصـدرا    به
 ، كه بـري از هـر مـاهيتي اسـت       تعالي  واجب مانند   ، صرف عقل از ادراك وجود    ،دليل  همين  به

 ماننـد  ، باشندتعالي واجبلحاظ وجودي نزديك به هر چيزي كه از،  خدابر     علاوه .معذور است 
 ،دليل فرط ظهور و فعليت مجـردات       زيرا عقل به   ؛عقول مفارق نيز مشمول اين حكم هستند      

 نيـست  آنهاامور ديگري كه عقل قادر به درك        . نيست آنهاهوي و حصولي از     قادر بر درك ما   
بنـابراين هرچـه شـيئيت       ؛زيرا شيئيت و وجود مساوق يكديگرند      ؛بالذات هستند  امور ممتنع 

 توسط عقل   ،عدم صرف چون شيئيت ندارد    . ادراك نيست   قابل ، درنتيجه  وجود ندارد و   ،ندارد
 مانند مـاده و حركـت       ، نزديك به ممتنع باشد    ،جوديوازلحاظ  هرچيزي كه   . شود  نمي درك

، دليـل فـرط نقـصان     به،گونه امور زيرا عقل قادر نيست از اين    ،شود  مي نيز مشمول اين حكم   
 خداونـد چـون     16.)267 :ص،  16(و   )387 :ص،  1 :ج،  17( مفهومي در ذهـن حاضـر نمايـد       

ر ذهن موجود نبـوده و بـراي         د ء، مانند ساير اشيا   او، مفهوم حصولي از     ،داراي ماهيت نيست  
 معلوم سـه قـسم      ،ملاصدرانظر     به بنابراين.  علم به خداوند از اين طريق ممكن نيست        ،انسان
 و بعـد از او عقـول مفـارق و    الوجود واجب مانند  ،اند   قوت قسم اول اموري كه در نهايت     : است
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، زمـان ، مانند هيولا ،اند  اموري كه در نهايت ضعف و مخالط با عدم   ،قسم دوم  ؛جواهر روحاني 
 ماننـد  ،اند  دو قسم اول و دوم اموري كه حد وسط،قسم سوم ؛)521 :ص، 19( حركت و عدد  
اين تفاوت به اين دليـل  (. ملاصدرانظر   بهاجسام خيالي مشهور فلاسفه ونظر    به اجسام مادي 

 اسـت و   مجـرد    زيـرا علـم    ؛شوند  نمي  اجسام مادي متعلق علم واقع     ،ملاصدرانظر     به است كه 
عقل مادامي كـه مـشغول      ) .گيرد  نمي  متعلق علم قرار   ،مادامي كه جسم منتزع از ماده نشود      

 ماننـد چـشم خفـاش كـه از ادراك نـور           ، از ادراك قسم نخست عاجز است      ،تدبير بدن است  
 ـشـان     دليـل ضـعف وجـودي      قـسم دوم بـه    . خورشيد عاجز است    ق ادراك انـسان قـرار     متعلّ

بـراي انـسان ميـسر    . ..رنـگ و ، طعـم ، شـكل ،  عد مانند علم به ب    علم به قسم سوم   . گيرند نمي
 در مقام خيال و حس قرار دارند و مدرك ناگزير           ،در اين عالم   ها نازيرا اكثر نفوس انس    ؛است

  .)387 :ص، 1 :ج، 17( از جنس مدركِ است
ست وجود اعرف و ابسط اشيا    . الوجود است   صرف تعالي  واجب « كه كند  مي ملاصدرا بيان 

آن كشف شود و نه جزء خارجي و        ي    هواسط رفي براي آن نيست؛ نه چيزي كه به       هيچ مع كه  
 زيرا تعريف حدي    ؛بنابراين تعريف حدي نخواهد داشت    .  زيرا ماهيتي ندارد   ،نه جنس و فصل   

هرچه  ؛خدا بسيط است و مركب نيست     كه    درحالي ، از جنس و فصل تشكيل شده است       غالباً
جـنس و فـصل در      عنـوان      بـه  زيرا هر اجزائي  [. شود  نمي او اقامه  برهاني بر    ،حد نداشته باشد  

برهـان بـر وجـود آن    ي   هاقام ـ  همـان اجـزاء در      عينـاً  ،تعريف و تحديد هر ماهيتي ذكر شود      
 آوردن حد و    ،اينكه معاني كليه هستند    دليل اما صفات و اسماء الهي به     ] .رود  مي كار ماهيت به 

  .)43-42 :صص، 18(» اشكال است  بدون آنهابرهان براي 
 بلكه عقل در حكم     ،اني را ندارند  تحمل توصيف امور رب   ) مفهومي( عقول ،نظر ملاصدرا  به

 بلكه با نور ديگـري  ،شود  نميحقيقتشان با قياس فكري درك  . به وجودشان هم متحير است    
اين نور در عالم ديگر كـه نـزد برخـي           . شوند  مي كه اعلي و اشرف از عقل انساني است درك        

 ماننـد   ،نـسبت ايـن نـور بـه عقـل         . شود  مي  اشراق ، به عالم نبوت و ولايت معروف است       عرفا
انسان داراي اطوار و مراتب وجودي متعدد است كه خداي متعـال          . نسبت عقل است به وهم    

طور كه طور وهم فوق طور  همان) وجوديازنظر ( ،برخي را فوق برخي ديگر خلق كرده است    
 كـه كـودك محـسوسات را درك   گونـه   همـان . م اسـت حس است و طور عقل فوق طور وه ـ    

برخـي  ) زيرا كـودك بـه ايـن مرتبـه نرسـيده اسـت         (كند    نمي  اما معقولات را درك    ،كند مي
 امـا اربـاب     ،كننـد   مي اشياء را درك  ،   حقيقي نور ايمانِ ي    هواسط به،  واصلان به كمال حقيقي   

  .)253-252 :صص، 16( كنند  نمي آن را درك،عقول متعارف
معرفـت ذات   : كنـد   مي  معرفت به خدا را در سه مرتبه بيان        المظاهر الإلهيه ا در   ملاصدر

 ،دليل بلنداي ذات خداونـد  معرفت ذات به. معرفت صفات رباني و معرفت افعال الهي ،  خداوند
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هويتي بـسيط و نامتنـاهي در شـدت نوريـت و            ،  زيرا حقيقت واجب   ؛از فكر و ذكر دور است     
حـد و  ، ضـد ، مـشابه ، مثل، ن است و هيچ مفهوم   ص و تعي  وجود است و حقيقتش عين تشخّ     

 ـنـابودي انّ  ،  تنهـا راه وصـول بـه معرفـت ذات خـدا           . برهاني براي او در اين مرتبه نيست       تي 
ي  هامـا مرتب ـ  ،عقل در اين مرتبه هيچ راهي براي ادراك ذات الهـي نـدارد  . و فناست ) وجود(

 تـري بـراي ادراك     ل گـسترده  مجـا ،  حـد طاقـت بـشري      در ،جايي است كه فكر   ،  صفات الهي 
 بـا ايـن     ،باشـند   مي  مفهومات عقلي هستند كه مشترك ميان موجودات       ، زيرا صفات  ،يابد مي

البته علـم بـه    ؛چنين نيست  صفات عين ذات است و در غير خدا اين         ،تفاوت كه درمورد خدا   
 بلكه درك برخـي از      ،صفات الهي نيز يكسان نيست    ي    هكنه صفات ممكن نيست و درك هم      

نافذ هاي    مگر براي اهل بصريت   ،   مانند كلام الهي   ؛ داراي غموض بسيار است    تعالي  حقفات  ص
  اما ادراك افعال الهي مانند دريايي است كه هـركس بـه قـدر ظـرفيتش                ،و راسخون در علم   

 حاصـل ) مفهـومي (كامـل بـراي عقـل        طـور  بـه  آنهـا  اما خـوض در      ،تواند در آن شنا كند     مي
، 21( انـد   مرتبط به ذات الهـي    كه صفات گونه    همان ،اند  به صفات ط  بمرت زيرا افعالْ  ،شود نمي

  .)18-15 :صص
الوجـود بعينـه      ملاصدرا معتقد است وجود واجب     ،ذات و صفات خداوند   ي    رابطه مورددر

قبول و ايجـاد  ، انفعال،  بدون اينكه منجر به كثرت    ،خداوند است ي    مظهر تمام صفات كماليه   
ن وجـود   را به تفاوت بيتعالي حقرا تفاوت ميان ذات و صفات ملاصد. بين ذات و صفات شود   

نفـسه    فيموجود كه وجودگونه  همان. ماهيت تشبيه كرده است و ماهيت در موجودات داراي   
و مستقل نيـست    نفسه     في موجود دست نياورده و ماهيت     است و اين موجوديت را از غير به       

حيـث   و از   واسـطه  تعـالي نيـز بـه      سـماء حـق   صفات و ا  ،   موجود است  ،وجودي    واسطه بلكه به 
 معرفـت   ،ملاصـدرا نظـر      بـه  بنابراين .)38 :ص،  18(  موجودند الوجود  واجب ي  حقيقت احديه 

بـا افكـار فلـسفي و        آنهـا غايت عظمت و جلال است كه علـم بـه             در اسماء و صفات خداوند   
 بـر عقـل     پـرده و ظلمتـي    ،  شود و حاصل اين طرق      نمي و اقوال متكثر حاصل    مباحث نظري 

 خالص نـشده و از ايـن فنـون متـداول بـين              روح انساني كه از قيود اين علوم متعارف       . است
  .)333 :ص، 19( تواند به معرفت اسماء و صفات الهي برسد  نميمردم رهايي نيافته

  دكارتازنظر  ،شناخت خداعقل در محدوديت . 2. 6

ارت مفهـوم خـدا را صـورتي        دك. توان از خدا مفهومي در ذهن داشت        مي ،نظر دكارت  به
او معتقد است   . شود  مي  فهم درك  ي  ادراك يا حكم يا استنتاج قوه     ازطريق  داند كه     مي عقلي

 مفهـوم خـدا از   ،ارتدكنظر    به .)159 :ص،  7( شود  نمي خيال فهم ي    هقوازطريق  مفهوم خدا   
 البته با اين شرط كـه چيـزي از خيـالات و             ،شود  مي و متمايزتر درك  تر    واضح،  ساير مفاهيم 

 بلكـه   ،خداسـت هـاي     اوهام به آن آغشته نگردد و گمان نشود اين تصور بيانگر تمام ويژگـي             
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، 6(و  )74 :ص، 4( بديهي در اين مفهوم منـدرج اسـت بايـد توجـه كـرد      نحو فقط به آنچه به 
  18.)65-64 :صص

درك   قابـل  20متنـاهي هـاي     يـشه دان  توسـط  ،19 هرچند طبيعت نامتناهي   ،نظر دكارت  به
تـر     كمالات الهي صريح   ،قادر به درك كل كمالات موجود در ذات الهي نيست          نيست و ذهنْ  

 زيرا بـساطت بيـشتري داشـته و محـدود           ،شوند  مي و متمايزتر از اشياء مادي در ذهن درك       
ا خـو   براي كساني كه ذهن خود را بـه تفكـر در ذات خـد             مسأله   اين   ،دكارتنظر    به. نيستند

 .)52 :ص، 4(  امري واضح استاند داده و از كمالاتش غفلت نكرده

 نامتناهي بر چيزي    ،دكارتنظر    به.  تفاوت قائل است   21و نامحدود  دكارت ميان نامتناهي  
 اما نامحدود از يك جنبـه نامحـدود و از سـاير             ، نامحدود است  شود كه از هرجهت     مي اطلاق
 حـد آن بـراي مـا         نامحدود چيـزي اسـت كـه فعـلاً         ،گردي عبارت به ؛محدوديت دارد ها    جنبه

فقـط   ،دليـل   همـين   بـه . كميـت  مانند كثرت عددي يا قابليت تقسيم اجـزاء        ،مشخص نيست 
 دكارت همچنين ميان مفهوم صوري نامتناهي و        .)57-56 :صص،  4( خداوند نامتناهي است  

سـلبي درك   صـورت   به،ي حاكي از امر نامتناهمفهومِ. شود  مي امر نامتناهي تفاوت قائل   خود 
صـورت   امـا امـر نامتنـاهي هرچنـد بـه      . چيزي كه هيچ حدي نـدارد     عنوان     به  يعني ،شود مي

 نامتنـاهي   ،دكارتنظر     به 22.)122-121 :صص،  7( شود  مي ايجابي درك  نحو  اما به  ،غيرجامع
طـور واضـح و     امـا زمـاني كـه بـه    ،درك نيـست   قابلوجه هيچ  به ،از جهتي كه نامتناهي است    

معـادل  » تواند هيچ حـدي داشـته باشـد         نمي يك چيز «شود كه     مي تمايز اين جمله درك   م
 نامتنـاهي درك شـده      ،جهـت  و ازايـن  » نامتناهي اسـت  ،  آن چيز «است كه   مسأله  درك اين   

   .)121 :ص، 7( است
مـشاهده    قابـل  دريا بـه دو صـورت     . كند  مي يت دريا تشبيه  ؤدكارت شناخت خدا را به ر     

 ،دوم ؛پـي خواهـد داشـت     مبهمـي در  ي    هكلي و از دور كـه نتيج ـ      نحـو   به  مشاهده ،اول :است
. آن درك واضح و متمايز بخـشي از درياسـت         ي    ه قسمتي از دريا كه نتيج     نزديكي    همشاهد

 ،خدا داشته باشد   از  چون ذهن بشر قادر نيست درك احاطي و جامع و كاملي           ،دكارتنظر    به
 ماننـد زمـاني كـه از دور دريـا را     ،هني پيدا كنـد ذي  هاگر بخواهد يكباره بر وجود خدا احاط     

بنـابراين بـراي درك واضـح و         ؛تواند شناخت واضحي از او داشته باشد        نمي ،كند  مي مشاهده
جداگانـه بـه    صـورت   و بـه كـار گرفـت    بهتر است تمام قواي ذهنـي را بـه        ،مفهوم خدا  متمايز

كه سعي كـرد درك احـاطي از         نه اين  ،كمالات خدا توجه كرد و اين كمالات را ستايش نمود         
درك  قابـل خـدا غير  «بنـابراين اگـر مـراد از اينكـه          ) 123-122 :، صص 7( دست آورد  به آنها

به علمي كه بـراي تـصديق         اما راجع  ، صحيح است  ،فكر و ذهن بر خدا باشد     ي    هاحاط،  »است
  .)161 :، ص7( درك است  قابلبلكه بايد گفت خدا ؛ صحيح نيست،به وجود خدا كافي است
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 مفهوم خدا از ساير     ،دكارتنظر     به ،كه بيان شد  طور همان. نمايد  مي در اينجا تناقضي رخ   
.  اما امكـان ادراك كامـل او وجـود نـدارد         ،شود  مي و متمايزتر در ذهن درك    تر    مفاهيم واضح 

  . مفهوم وجود نداردترين  امكان درك كامل واضح، دكارتازنظر بنابراين 
كـه ايـن     معنـي  ناي ـ بـه  ،ند كه مفهوم خدا فطري اسـت      ك مل سوم بيان مي   أدكارت در ت  

دكارت حتي اگر علم به     نظر    به. شود  نمي  ديگري جز خود من وارد ذهن      أمفهوم از هيچ منش   
  اما اگـر خـدا واقعـاً       ،توان مفهوم خدا را در ذهن خويش ساخت         مي  باز هم  ،وجود خدا نباشد  

، 7(  ذهن وجود داشـته باشـد       محال بود قدرت ساختن اين مفهوم در       ،وجود خارجي نداشت  
وجود عيني خدا موجب فهم مفهـوم خـدا شـده           ،  حيث وجودشناختي  بنابراين از  .)152 :ص

نظـر    بـه . بـرد  مي   به وجود خدا پي    ، خدا ذهن از مفهوم فطريِ   ،  حيث روش كشف   اما از  ،است
، نامتنـاهي ، تـوان مفـاهيم ديگـر ماننـد سـرمد       مـي  با تفكر در مفهـوم فطـري خـدا     ،دكارت

هر خير و حقيقت و خالق كل ماسـوي را در آن            ي    هسرچشم،  قدير،  عالم مطلق ،  ناپذيررتغيي
و صفاتي كـه در مفهـوم خـدا         ها    و تمام اين ويژگي   ) 57 :ص،  6(و  ) 54 :ص،  4( مندرج ديد 
در شناخت صفات خدا بايـد بـه ايـن        .  در متعلق و علت خارجي آن موجود است        ،وجود دارد 

 ماننـد علـم     ؛در خود ما وجـود دارد     اي    ي صفات الهي نشانه    برخ مورددقت كرد كه در   مسأله  
وجه در خودمان    هيچ بساطت و وحدت مطلق را به     ،  اما برخي صفات الهي مانند عظمت     . الهي

امـوري  .  متفاوت اسـت ،بندي سته اين دبه  توجه  باراه شناخت صفات نيز     . كنيم  نمي مشاهده
در مفهـوم خـدا و       هـا  آنبـودن     متنـاهي در نا شان  ت ـ مشترك ميان ما و خدا هـستند تفاو        كه

 امـا  ،سـه دارد  توان تي كه يك عدد نامتناهي با عدد بهمانند تفاو ؛در ماست ها آنبودن    محدود
جداگانه بـه    ورتص دليل محدوديتش به    از صفات الهي كه ذهن به      يك  چبايد دقت شود كه هي    

برخـي  . ا منـدرج نيـست     در مفهوم خـد    ،يابيم  مي كه در خودمان   طور آن،  دهد  مي خدا نسبت 
 :صص ـ،  7( نحو والاتـر در مفهـوم خـدا منـدرج اسـت             به ، مانند طول و عدد    ،ديگر از مفاهيم  

157-158(.  
  

   ديدگاه ملاصدرا و دكارت در شناخت عقلي خداي مقايسه. 7
 ـازا بـه  معنـاي درك مـا     به(  ملاصدرا قائل است مفهوم حصولي     ،كه ذكر شد   گونه  همان ي ئ

 بلكـه علـم بـه خـدا         ،شـود   نمـي  از خدا در ذهن حاضـر     ) داوند باشد مفهومي كه حكايتگر خ   
 اين درحالي است كه شـناختي كـه   ،حد طاقت بشري ممكن است علم حضوري و به  ازطريق  

گويـد    مـي  او. دسـترس عقـل اسـت      شـناختي مـاهوي و در      ،دهـد   مـي  دكارت از خـدا ارائـه     
هـم بـه مفهـوم      » اشـتن دوجود «،به مفهوم مثلث تعلـق دارد     ،  كه داشتن سه ضلع    طور همان
، 7(  بالـضروره بـه ماهيـت خـدا تعلـق دارد           ، وجود ،ديگر عبارت به ؛ذات تعلق دارد  ترين    كامل
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 وجـود خـدا را جـدا از ماهيـت او    ،  دكـارت بـا ايـن بيـان    .)87 :ص،  6(و  ) 127-124 :صص
دكارت حتـي ماهيـت را بـر        .  مركب از وجود و ماهيت است      ،بنابراين خداي دكارت  . داند مي

داشـتن صـفت كمـالي      وجود ،دكارتنظر     به ،كه بيان شد   گونه  همانزيرا   ؛كند  مي  مقدم وجود
 وي وجود را مانند ساير عـوارض ماهيـت دانـسته و   . ذات استترين    است كه متعلق به كامل    

  : گويد مي
 ، محـسوب كـرد    23فهمم چرا نتوان وجود را مانند قدرت مطلـق يـك خـصوصيت             نمي«

تـوان    مـي چيز ديگري بگيريم كـه  را معادل با هر صفت يا هر       خصوصيت   ي  آنكه واژه  شرط به
معنـاي  تـرين   دقيق خدا هم وجود ضروري به     موردحتي در . آن را بر هر چيز ديگر حمل كرد       

 زيرا اين وجود به ذات او تعلق دارد و جزئـي از ذات وي  ؛ يك خصوصيت حقيقي است   ،كلمه
   .)468 :ص، 7(»او صادق است مورددهد و فقط در  ميرا تشكيل

 إنيتــه الوجــود واجــبأن «:مقــام بحــث از وجــود خــدا بيــان كــرده   امــا ملاصــدرا در
 تعـالي   واجـب يعنـي    ؛ عين وجودش است   الوجود  واجب ماهيت   .)48 :ص،  6 :ج،  17(»ماهيته

تحليل به موجود و      قابل  حتي در ذهن هم    تعالي  حقذات  . انيت و وجود و تحقق محض است      
 ماهيـت خـدا همـان ثبـوت و وجـود            ،ديگـر  عبـارت   به 24.)175 ص،  9 ج،  15( وجود نيست 

 شـناختي مـاهوي اسـت و ايـن          ،دكـارت ي    هبنابراين شناخت خدا در فلـسف     . خارجي اوست 
تبيين ملاصدرا از علم به     كه     درحالي ؛دادن به مفهومات ذهني و تصورات است       دليل اصالت  به

 طريق هيچ قل مفهومي به  حقايق مجرد است كه ع    علم حضوري و اتحاد وجودي با       ،  تعالي  حق
  . تواند در اين وادي قدم گذاشته و شناختي حقيقي حاصل كند نمي

 تعلق نفس انـسان بـه مـاده موجـب ضـعف و نـاتواني از ادراك خـدا و                     ،نظر ملاصدرا  به
هـايش    اگر نفس انساني مجرد شود و از بال كهكند  ميملاصدرا بيان. شود  مي وجودات عقلي 

عـالم   شـك در   بـدون ، غبارات پاك كنـد گونه اينارد و چشمانش را از زميني را بردهاي    علقه
و صور عقلـي اشـياء    آنهافرشتگان متصل شده و با   هاي     و به بال   خواهد آمد عقلي به پرواز در   

اگـر ايـن قيـود و       . جسميه متحـد اسـت    ي    هكه اكنون با بدن و قو      گونه  همان ،شود  مي متحد
گانه مبتهج خواهد شد و اگـر شـباهتش بـه عـالم               از صحبت عقول ده    ،قشورات را ترك كند   

 ،شـود   مـي   كـل  صـورت   ، قابـل  )تعالي اسـت   عالمي كه صورت كل نزد باري     (عقلي كامل شد    
 كـه  كروبـي ي  هبا اتصال به عالم عقلـي و ملائك ـ        كه خدا فاعل آن است و اين مهم        گونه  همان

 التفـات بـه اكـوان ميـسر      دمفنا از ذات و ع ـ    ي    هوسيل  به ،خدا هستند ي    هجلالي    هانوار و اشع  
جهت اين باشد كه اينها رشحات فـيض و وجـود    گراينكه التفات به جهان مادي به    م ؛شود مي

 ـ     أبه مبد اش    كد علقه أانسان با ت  . خدا هستند  در عظمـت خـالق زمـين و        ر صور اشـياء و تحي 
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 مـشاهده اشـياء را    ي    هبه نور پروردگارش هم ـ   ،  كاك انيت و وجودش   اند   ي  هوسيل آسمان و به  
   .)267 :، ص16( اند از خدا و همچنين از خودش صادر شده] چگونه[كند كه  مي

،  معـذور اسـت  تعالي واجبتوان گفت مقصود ملاصدرا از اينكه عقل از درك     مي بنابراين
يـات سـاير   كـه از ماه  طـور   بلكه بايد گفت عقل همان،نفي درك كامل عقل از خداوند نيست   

 امـا راه  ، نيز چنـين دركـي داشـته باشـد        تعالي  واجبتواند از     نمي ،دي دار ئازا اشياء درك مابه  
 درك حضوري و اتحاد وجودي بـا        : از دو طريق ممكن است     ،شناخت خداوند و حقايق عاليه    

 يـا درك حـصولي انتزاعـي    ، وشـود   مـي  والاي شناخت محـسوب   ي    هحقايق مجرده كه مرتب   
 درك انتزاعي داشـته  تعالي واجبواند از ت  مي  مانند اينكه عقل   ،معقولات ثاني فلسفي  ازطريق  

را بـراي او  هايي  ت و ويژگي و برخي صفا  »  موجود تعالي  واجب «:او حكم كند  ي    هباشد و دربار  
ممكـن اسـت   .  ... وكمال مطلـق ، الوجود ت فاصر،  مانند بساطت محض،اثبات كند،  برشمرده

يابد نيز همين     مي اي تفكر تري بر   مجال وسيع  ،ل در صفات الهي   كه عق مقصود ملاصدرا از اين   
  . باشد

 به اقل شناخت اكتفـا شـده        ، براي درك مفهوم خدا    ،دكارتي    هرسد در فلسف    مي نظر به
 براي دكـارت كـافي   ،ازه كه مفهوم خدا از ساير مفاهيم متناهي متمايز استاند است و همين  

فهـم و اثبـات     قابـل است تا بگويد مفهوم خدا در ذهن واضح و متمايز و درنتيجه براي عقـل          
 مبناي فيزيـك و ضـامن       ،آيد صدد شناخت و اثبات آن برمي     زيرا خدايي كه دكارت در     ؛است

 بـه آن اش  مطلـق وجـود در فلـسفه    ي مثابـه    بـه علم يقيني اوست و با خدايي كـه ملاصـدرا         
 متعلـق   ،در كمال استغنا باشد   ذاته   حد  خدايي كه في   ،نظر دكارت در. پردازد متفاوت است   مي

اصـل  تـرين    خدايي است كه عـالي ،ني است و خدايي كه متعلق معرفت عقلي باشد      ايمان دي 
شود و صفات چنين خدايي نيز منحصر بـه صـفاتي اسـت كـه                 مي در اصول فلسفه محسوب   

 ي  بنـابراين وظيفـه   .  مكانيكي است  عالمي كه منحصراً   ؛كنند  مي وجود عالم دكارتي را تبيين    
تعيـين  اش     فلـسفي  ي   است و ماهيتش بـا وظيفـه       چنين خدايي خلق و ابقاي عالم مكانيكي      

. داشـتن اسـت   بلكـه وجود ،نيـست  يـت  خالق صـرفاً ،ذات خداي اديانكه     درحالي ؛شده است 
كنـد چـون در اعلـي      مـي  بلكه خلـق ،كند وجود ندارد  ميخداي اديان به اين دليل كه خلق     

   .)91-89 :صص، 8(  وجود استي مرتبه
    ملاصدرا و دكارتازنظر راك عقل بروز خطا در ادهاي  پيش زمينه. 8

بروز خطا و ايجـاد     ي    هزمين مقدمه و پيش  ي    همنزل به اموردكارت و ملاصدرا برخي     ازنظر  
  منجـر ،عاقله هـستند ي  ه خارج از قو   اين امور كه عموماً   . محدوديت در شناخت عقل هستند    
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درنتيجـه   شوند تا عقل نتواند از تمام تـوان خـويش در كـشف حقيقـت اسـتفاده كنـد و         مي
  . آورند  ميبستري را براي بروز خطا و اشتباه فراهم

    اشتغال به امور محسوس و هواي نفس. 1. 8

اشـتغال نفـس    ،  دانند  مي  فيلسوف مانع از ادراك صحيح عقلي      هر دو يكي از عواملي كه     
ملاصدرا چند عامل براي محدوديت نفس در ادراك حقـايق          . به امور مادي و محسوس است     

از كمال نرسيده باشد كـه صـور        اي    اول اينكه نفس ممكن است به درجه       :كند  مي عقلي ذكر 
بالفعل ،  بالقوهي    همانند نفوس كودكان و ابلهان كه هنوز از مرحل         ،معلومات در آن تجلي كند    

فكري و عملي و عقلي را انجام نداده اسـت تـا بتوانـد بـه ادراك                 هاي    نشده است و مجاهدت   
گناه و شـهوات و پـرداختن بـه امـور مـادي       هاي     كدورت ،دومعامل   ؛عقلي صحيح نائل شود   

 گردند  مي مانع تجلي حقيقت  ،  چرك و زنگار  ي    همنزل ملاصدرا اين امور به   نظر    به. دنيوي است 
معنا كه آراء فاسد و      اين به.  بايد داراى گرايش صحيح باشد     ،اينبر     علاوه  نفس .)17 :ص،  22(

فكـرى كـافى بـراى         داراى قـدرت   طـور  همـين . شـد آن را منحرف نكرده با     ،هاى پوچ  عقيده
  .)22 :ص، 22( آوردن مبادى و مقدمات يقينى نيز باشد دست هب

دليل كثرت اشـتغال بـه امـوري خـارج از خـود و شـدت                 به نظر ملاصدرا اكثر مردم به     
از صـفات و     ، درنتيجه  حتي از ادراك كامل ذات خود عاجزند و        ،التفاتشان به ادراكات حواس   

 ايـن غفلـت     ،ند و هرچه به امور حسي و مادي بيشتر پرداخته شود          ا  لوازم آن نيز غافل   آثار و   
ملاصدرا اكثر مردم را از ادراك عقلـي خـالص      . )229-228 :صص،  2 :ج،  17( شود  مي افزون
 همانـا ارتـسام معـاني     ،داند و معتقد است چيزي كه براي اكثر مردم ميـسر اسـت              مي ناتوان

كنند   مي مشتركات را جدا  ،  كه ميان افراد مختلف يك نوع      صورت ناي  به ؛جزئي در خيال است   
بنابراين چنين نفوسي مفاهيم كلي و قضاياي       . نمايند  مي كلي آن را درك    صورت و در ذهن به   

 بـه   ،كنند و با تركيب مفاهيم كلـي        مي گرفتن از صور خيالي درك     را با كمك   آنها متشكل از 
  .)265  و 284: صص، 8 :ج، 17( رسند  ميمفاهيم كلي جديد

نظر دكارت نيز انسان در مسير معرفـت بايـد از خـود بترسـد كـه تمايـل و هواهـاي                       به
اكثـر   دكـارت معتقـد اسـت        .)165: ص،  10( عقل را در رد و قبول به خطا نيندازد        ،  نفساني

 حتي نفـس خـود و وجـود خـدا را     ،برند  نميمردم چون ذهن خود را از امور محسوس بالاتر 
خيال كه  ي    هقوي    هوسيل چيز را به    كه همه  اند  زيرا مردم عادت كرده    ؛كنند  مي سختي درك  به

،  تـصور نـشود  گونـه  اين را كه    چيزي مختص به شناسايي اشياء مادي است تصور كنند و هر         
گـاه     هـيچ  ،اين در حالي است كه برخي امور ماننـد تـصور خـدا و روح              . دانند  نمي ادراك قابل

خيال  گونه امور را توسط حس و      د و كسي كه بخواهد اين     شو  نمي توسط حس و خيال درك    
 ؛چـشم ادراك نمايـد  ي  هوسـيل   است كه بخواهد امـور مـسموع را بـه           مانند كسي  ،درك كند 
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عاقله بالاتر  ي    ه اما يقين به قو    ،باصره و سامعه در يك حد است      ي    هكه يقين به قو    تفاوت اين با
كردن ذهن به امور محسوس اين است     دتپيامد ديگر عا  . )235-234 :صص،  10( ستآنهااز  

توانـد    نمـي بنـابراين  ،شـود   مـي  خـسته يزود بهامور فكري محض   ي    هكه ذهن از تفكر دربار    
حقيقت اشـياء را   كه حواس  است حالي دراين .  عقلي توجه كند   مدت طولاني به امر واحد     به

 نياز اسـت  ،قلي خالصكند و براي ادراك ع    مي  بلكه عقل حقايق را مكشوف     ،كنند  نمي معلوم
  .)88 :ص، 4( كه به امور عقلاني محض التفات شود

  و تقليدداوري  پيش .2. 8

و تقليـد  داوري  پـيش شـود    مـي يكي ديگر از عواملي كه موجب حجاب در درك حقايق    
  . اند نوعي به اين مطلب اشاره كرده به هر دوملاصدرا و دكارت . است

 امـا   ، تمايلات مادي و شهوات پيروي نكنـد        ممكن است شخص از     كه گويد  مي ملاصدرا
دليل باورهـايي اسـت كـه در اوان          اين به  ؛چيزي از حقيقت و مطلوب براي او مكشوف نشود        

 ماننـد حجـاب و      ،ظن قبول كرده و اين باورها ميـان او و حقيقـت            كودكي به تقليد يا حسن    
 ؛انـد  گونـه  ايـن بي بيشتر متكلمان و افراد متعـصب مـذه   . شود  مي پرده مانع انكشاف حقيقت   

اختـه  اند  و درك حقـايق فاصـله      آنهاريشه دوانده و ميان      آنها اين باورهاي تقليدي در      يعني
  .)19 :ص، 22( است

  برخـي از اهـل    . شـوند  مـي مـسأله   ر اين   فراست دچا   نظر ملاصدرا حتي برخي از اهل      به
و تناقضاتى در    دچار شبهه ،  فراست هستند كه پس از فراگيري مقدمات علوم عقلي و كلامي          

دليـل    همين  بهشوند كه در ايام كودكى به تقليد فراگرفته بودند و             مي اصول عقلى يا عقيدتي   
بـه فهـم   شان توانند مانند عـوام تقليـد كننـد و نـه عقل ـ      ميها ديگر نه  اين. شوند  مي پريشان
از أله  مـس اين  . اولي است ،   البته تقليد براي قاصران رسيدن به مراتب يقين        ؛رسد  مي حقيقت
خيالي مشغول شده و هرگز به اسرار       هاي    گيرد كه عقل اينان به صور و قالب         مي تأاينجا نش 

تيزهوشي اين افراد . اند عالم شهادت و غيب را نفهميده  ي    هو حقايق اشياء نفوذ نكرده و موازن      
  .)10-8 :صص، 22( شده استشان  موجب هلاكت و گمراهي

 ،كـار بنـدد    عوامـل ديگـري بـه   را بدون مزاحمتاش  نور فطري  اگر عقلْ  ،به نظر دكارت  
، فرهنگ و آموزش  تأثير  ،  احساسات شديد ،  داوري ما عواملي مانند پيش   ا. شود  نمي دچار خطا 

شود عقـل از مـسير درسـت          مي  موجب ،زده جهت رسيدن به نتايج     صبري و تمايل شتاب    بي
   .)41 :ص، 11( تعقل منحرف شود

مقـصود  . داند  مي دوران كودكي هاي    داوري  پيش در   دكارت علت اصلي خطاهاي عقل را     
قبلـي  هـاي     احكام يا قضاوت  ي    هنتيج آنها اعتقاد ما به   ي است كه  يآرا،  داوري  پيشدكارت از   

نفـس  .  نخستين خطاهـا بـه ذهـن وارد شـده اسـت            ، در دوران كودكي   .)316 :ص،  7(است  
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 حتي ،ديگري نيست ه امر   ثرات بدني متوج  أت كودك چنان پيوند نزديكي با بدن دارد كه جز        
پس از اينكه كودك    .  التفات ندارد  ،اشياء خارجي است يا نه      خاستگاه اين تصورات   به اين كه  

فهمـد ايـن     ، مـي  تواند امور سودمند را از غير آن تشخيص دهـد           مي شود و   مي تر كمي بزرگ 
رنـگ و بـو و امـور        ،  )كيفيات اوليـه  ( كاتازه و حر  اند   بر  علاوه خارج از او وجود دارند و      اشياء
  نـسبت  ءبه خود اشـيا   ،  ست ا به احساس اشيا    ن وابسته  كه ادراكشا   را )كيفيات ثانويه ( مشابه

باب شدت و ضـعف واقعيـت    در،ثرات بدن از اشياءأ تشدت و ضعفي    هكودك بر پاي  . دهد مي
 زيـادي هـاي     داوري  پيشتأثير   ذهن انسان از كودكي تحت       ،ترتيب اين به ؛كند  مي اشياء حكم 

حقيقـت آن    در،  آموزد از عقـل خـود درسـت اسـتفاده كنـد             مي  كودك زماني كه . قرار دارد 
 حتـي زمـاني     .)86 :ص،  4( كند و همين امر موجب بروز خطاسـت         نمي ترديدها    داوري  پيش

  بـاز هـم  ،از بـدن خـويش نبـود    متـأثر    ،كه انسان به بلوغ ذهني رسيد و ديگر مانند كـودك          
از شـدن   راحتي قادر به رهـا   زيرا ذهن به؛به اشياء داشته باشد  تواند قضاوت درستي راجع    نمي
  .)88 :ص، 4( گذشته نيستهاي  داوري پيش

   در درك حقايقلزوم به كارگيري روش صحيح .3 .8

. بردن روش صحيح در كشف علـم اذعـان دارنـد           كار  به لزوم به   هر دو دكارت و ملاصدرا    
 ،آن به مطلوب آگـاه شـد      ي    هوسيل وان به  ندانستن جهت و روشي كه بت      ملاصدرا معتقد است  

طالب علم براي كشف مجهول بايد علوم قبلي خـود را كـه             . درك حقيقت است    موجب عدم 
ترتيب متناسـب كـه مرسـوم      به،را در نفس خود آنهابه ياد آورد و  متناسب با مطلوب اوست 

يـست و جـز     فطـري ن   علم و دانش نظـري    .  خود نائل شود    بچيند تا به مطلوبِ    بين علماست 
  طـور  آن علوم پيشين هم بايد به     . آيد  نمي دست هب دست آمده  هبتر    علومي كه قبل  ي    هوسيل به

 بنابراين. علم سومي حاصل شودشان مخصوص با يكديگر تركيب شوند تا از تركيب و ازدواج        
 آگاهي به علوم و اصـول پيـشين كـه         ، اول : دو امر براي توليد علم لازم است       ،ملاصدرانظر    به

  25 .)19 :ص، 22( آنها چگونگي تركيب ،تند و دومبسان مقدمه هس
يـافتن حقيقـت بـه       «:گويـد   مـي  قواعد هدايت ذهن  چهارم از كتاب    ي    هدكارت در قاعد  

 ماننـد   ،دارد  گام در يافتن حقيقـت برمـي       ،كسي كه بدون روش صحيح     .»روش احتياج دارد  
 در   دائمـاً  ،ابري افتـاده باشـد     از دسـت ع ـ     يـافتن چيـزي كـه تـصادفاً        اميد كسي است كه به   

چنـين   فكر نكند تـا اين جستجوي حقيقت اصلاًباب بهتر است انسان در  . پرسه بزند ها    خيابان
فقط بينش طبيعـي انـسان را   ، قاعده و تفكرات مغشوش    زيرا تحقيقات بي   ؛رويه اقدام كند   بي

قـدر    آن ،گام بردارند  در تاريكي    اند  آنان كه عادت كرده   . كند  مي پريشان و قواي ذهني را كور     
 :صص ـ،  5( توانند نور خورشيد را تحمـل كننـد         نمي كنند كه ديگر    مي بينايي خود را ضعيف   

17-18(.   
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ايـن اسـت كـه ملاصـدرا     ، بردن روش كار ديدگاه دكارت و ملاصدرا در به ي    هتفاوت عمد 
يد بـه   داند كه ذهن براي دوري از آشفتگي با         مي روش علم را همان ترتيب مرسوم بين علما       

 ،كـه در آن اي  يعني شـيوه  ؛تحليلي استي  ه شيو ،نظر دكارت  اما روش مد   ،آن تمسك جويد  
كه گويا از صفر شروع كـرده      چنان ،رسد  مي آغاز كرده تا به معلول    مسأله  ذهن از علت كشف     

  26.است
ديگـري  ي    هتواننـد زمين ـ    مـي  روند نيز   مي كار  الفاظي كه براي مفاهيم به     ،نظر دكارت  به
كنـد و لـذا     مـي  به الفاظ فكـر ،عادت ذهن اين است كه بيش از اشياء       . روز خطا باشند  براي ب 

  ايـن عـدم   . تواند الفاظ را از معاني تفكيك كند        مي سختي آورد و به    مي ياد تر به  الفاظ را آسان  
كنند   مي ييدأ زيرا افراد گاهي عناويني را ت      ،كند  مي اوقات ذهن را دچار مغالطه     گاهي،  تفكيك

  يـا گمـان    انـد   درك كـرده  تـر     كننـد آن را پـيش       مـي   درستي از آن ندارند يا گمان      كه درك 
خوبي  يحي داشته و آن معاني به      درك صح  ،از الفاظ ،  آنهاالفاظ در ذهن    ي    هكنندكنند القا  مي
  .)89 :ص، 4( آموزش داده شده است ها آنبه 

  

  نتايج. 9
 شـمار  ثابـت و ازلـي بـه   نفسه   فيرا آنهاداند و   ميدكارت ضروريات عقلي را مخلوق خدا   

اما ملاصدرا احكام عقـل  . بيشتر اصالت ارادي است تا اصالت عقليمسأله او در اين  . آورد نمي
 به اين معنـي كـه   ؛ وراي عقل است اما قائل به عالم طورِ،داند  ميناپذير والرا ثابت و ازلي و ز 

 نيازمنـد شـهود عرفـاني    ،سيررسد و در اين م  نميبه فهم برخي امورتنهايي    بهعقل مفهومي   
زيـرا   ؛ اين تفكر را در رويكـرد دو فيلـسوف بـه بـديهيات دانـست               ي  شايد بتوان ريشه  . است

 امتناع اجتماع نقيضين    ي  ملاصدرا هم قضاياي بديهي و هم قضاياي نظري را متفرع از قضيه           
 ؛اسـت ثابـت   نفـسه      فـي   فلـذا  ،داند و اين قضيه بستري براي تفكـر اسـت           مي و متقوم به آن   

زيربنـايي  هـاي     سنگ،  جايگاه قضاياي بديهي يا همان اصول متعارفه براي دكارت         كه حاليدر
 امتناع اجتمـاع  ي قضيه  و شوند  مي  به اين اصول حاصل    معرفت است كه معارف بعدي با اتكا      

 . شود  نمي ديگري از آن توليدي نقيضين يك قضيه انتزاعي است كه قضيه

مجـزا و منفـك از   ي   ا  ه رابط ـ ، در فلـسفه دكـارت     ، و وحـي   شـهود ،  عقل با الهام  ي    هرابط
 زيرا عقـل    ؛كند  مي  ادراك ،شهود عارفانه  مستقل از وحي و    كه عقلْ  معني اين به ؛يكديگر است 

شـود    مياز عقول ديدهاي     سلسله ، كه در آن   ، و با عقل صدرايي    عقل استدلالگر است   دكارتي
 در بنابراين. تفاوت دارد ودي با آن حقايق است  از ماديات و اتحاد وج    شدن     رها و غايت انسانْ  

رسـانند و    مـي   يـاري  ،عقل را در ادراك حقيقي اشياء      شهود و وحي  ،   الهام ،ملاصدراي    هفلسف
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  زيرا ملاصدرا بر اين باور اسـت كـه عقـل           ،گردند  مي متعالي شناخت عقلي محسوب   ي    هدرج
  .  ادراك نمايد،تواند مشهودات عرفاني را پس از شهود مي

 كه عقـل  معني اين  به،داند  مي معذورتعالي واجب مفهومي انسان را از درك     عقلِملاصدرا  
ك انتزاعـي   هرچند در، داشته باشدتعالي واجبي از  ئازا  درك مابه  ،تواند مانند ساير اشياء    نمي

يعنـي  (،  ميـزان شـناخت    همـين  دكارت به . استپذير    معقولات ثاني فلسفي امكان   ي    هوسيل به
نحـو بـديهي در       تنها بايد به آنچه بـه      ،اونظر     به  زيرا ،كند  مي قناعت) عي از خداوند  درك انتزا 

زيـرا   ؛علمي پيـدا كـرد  ي  ه نه اينكه سعي كرد بر او احاط،اين مفهوم مندرج است توجه كرد    
 مبناي فيزيك و ضامن علم يقينـي        ،آيد ي كه دكارت درصدد شناخت و اثبات آن برمي        خداي

پـردازد متفـاوت     ميبه آناش    مطلق وجود در فلسفه   عنوان     به لاصدرااوست و با خدايي كه م     
  كـه   بلكـه قائـل اسـت      ،كند  نمي شناخت اكتفا از  ملاصدرا به اين مقدار      ،دليل  همين  به. است

توانـد شـناخت خـود را از          مي ،انسان با علم حضوري خويش و اتحاد وجودي با حقايق عاليه          
 . خدا و عقول مجرد گسترش دهد

ازجملـه   ؛انـد   خطـا اذعـان كـرده    در بـروز  هـايي     زمينه  پيش به   هر دو  ملاصدرا   دكارت و 
روش علمـي  كـارگيري    بهلزومو تقليد و داوري  پيش، اشتغال به امور محسوس و هواي نفس  

  .  در درك حقايقصحيح
  

  ها يادداشت
 كـه در  » شناسـي عقـل از نظـر ملاصـدرا و دكـارت             معنا، چيستي و هـستي    «ي    نگارنده در مقاله  . 1

طورمفصل به بررسي معنـاي عقـل ازنظـر      به طبع رسيده است، بهحكمت اسراي     مجله 22ي    شماره
ي قلمـرو و      ي تطبيقي تنها در حيطه      دكارت و ملاصدرا پرداخته، فلذا در اين مقاله بررسي و مقايسه          

  . محدوديت هاي عقل نظري است
 . فهم كدام امور ناتوان استنظر ملاصدرا، عقل مفهومي در شود كه به در ادامه مشخص مي. 2

 .گيرد اي كه مورد فهم عقل مفهومي قرار نمي يعني حيطه. 3

  مايحيله العقل. 4
 ما لايناله العقل. 5

6. Intellectual. 
7. Image. 
8. Duration. 
9. Essence.  

10. Faithful.  

11. Microcosm.  
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اصـالت عقـل در   : رود وله به كار مـي ي مدرن، در مقابل سه مق در فلسفه» اصالت عقل«اصطلاح  . 12
. » اصالت اراده«و اصالت عقل در مقابل » اصالت ايمان«، اصالت عقل در مقابل »اصالت تجربه«مقابل 

ي سـوم، دكـارت اصـالت ارادي        معناي اول و دوم، طرفدار اصالت عقل است، اما در مقولـه             دكارت به 
  .داند ق خداوند مياست تا اصالت عقلي؛ زيرا دكارت حقايق ازلي را مخلو

گردد و بالاترين مراتب اسـتعداد و       ي قدسيه اشراق مي     حدس همان علم اشراقي است كه از قوه       . 13
در اين مرتبه، حقايق اشياء بدون تأمـل و تفكـر و سـاير اسـباب ظـاهري و             . ي عاقله است    كمال قوه 

  ).59-58: صص، 24(و ) 126-125:  ، صص23(گردد  طورناگهاني براي انسان مكشوف مي به
ليس من دأبنا إيراد الكلمات الشعرية و الموعظة الخطابية مجردة عـن البـراهين، إذ لا اعتـداد                  «. 14

بغير البرهان أو الكشف، و الكشف التام أيضا لا يمكن الوصول إليه في العقليات الصرفة إلا من طريـق    
» المجاهـدات العلميـة و العمليـة     البرهان و الحدس، لكن بإعانة من الرياضات الشرعية و الحكميـة و             

  ).266: ، ص16(
بايد به خاطر داشته باشيم آنچه خدا به ما الهام كرده است داراي چنان تيقني است كه با امور       «. 15

اي از عقل، چيزي خلاف حكم الهي را بـر مـا روشـن كنـد،                  قياس نيست و حتي اگر بارقه       ديگر قابل 
ي خود را تابع حكم الهي كنيم، اما درمورد اموري كه به            هميشه آمادگي داشته باشيم كه قضاوت ها      

عنـوان    تواند چيزي را كه حقيقتش بر وي معلوم نيست، بـه            احكام الهي مربوط نيست، فيلسوف نمي     
بايد به هر آنچه از منشأ الهام الهي        «). 90: ، ص 4(» امر حقيقي بپذيرد يا به حواس خود اعتماد كند        

پس اگر خدا برخي حقايق ذات خويش مانند رموز         . د تصور ما باشد   است باور داشت، اگرچه وراي ح     
تجسد و تثليث را كه وراي حد طبيعي عقل ماست در پرتو عنايت خود به ما يا ديگران بنمايـد، مـا                      
       هيچ اشكالي در اعتقاد به اين رموز نخواهيم داشت، هرچند شايد نتـوانيم ايـن رمـوز را بـا صـراحت

 عظمت خدا عجيب نيست كه چيزهايي كه وراي تصور ماست وجود داشته             تمام، درك كنيم، زيرا از    
  ).56-55: ، صص4(» باشد

امر ممتنع يا عدم، مفهومي است كه       . در اين مسأله بايد ميان حمل اولي و شايع تمايز قائل شد           . 16
كند، هرچند عدم به حمل اولي، يعني ازجهت اينكه كلمه است، مهمل نيست،     از چيزي حكايت نمي   

بلكه مورداستفاده و در ذهن به وجود ذهني موجود است؛ اما ازجهتي كه هيچ مصداق و محكـي در                   
  .خارج ندارد، مدرك نخواهد بود

دانـد پـس هرجـا هـستي باشـد، علـم        اش، علم را مساوق وجود مي     البته ملاصدرا در نظر نهايي    . 17
: ، ج5، ب 3(باشند  ند، خالي از علم نمياي دار دليل اينكه از وجود، بهره هست، بنابراين امور مادي به

  ).230: ، ص1
كه مفهوم خدا كاملاً واضح و متمايز و بيش از هر مفهوم ديگري حاوي واقعيت ذهني                  ازآنجايي«. 18

تر از آن باشد يا كمتر از آن در مظان خطا واقـع        خود حقيقي   خودي  است، هيچ مفهومي نيست كه به     
يابم و اگرچه در خداوند چيزهايي  گرچه من بر نامتناهي احاطه نمياين مفهوم حقيقت دارد، ا ... شود

گـاه حتـي بـه ذهـنم      ها احاطه يابم و شايد هم هيچ توانم بر آن نهايتي هست كه من نمي  بي) صفات(
نيايند؛ زيرا مقتضاي ذات نامتناهي اين است كه ذات متناهي و محدود من، از احاطـه بـر آن عـاجز                
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وضـوح ادراك   امتناهي را بفهمم و حكم كنم كه تمام چيزهـايي كـه مـن بـا     باشد و كافي است اين ن     
ها كمالي و شايد هم بي نهايت اوصاف ديگر است كه براي من ناشناخته            دانم كه در آن     كنم و مي    مي

نحو صوري يا والاتر از آن در خدا وجود دارد، بنـابراين مفهـومي كـه از خـدا دارم، از تمـام                     است، به 
  ).65-64: ، صص6(»تر و متمايزتر است تر، واضح  ذهن من است، حقيقيمفاهيمي كه در

19. Infinite.  
20. Finite . 
21. Indefinite.  

  ).64: ، ص6(و ) 124: ، ص7: (ك به.ر. 22
23. Property. 

  .187-175: ، صص9 :ك به مجموعه آثار، ج.ر. 24
  .مطرح استي عقل مفهومي  مشخص است كه بحث از روش عقلي، در حيطه. 25
روش . روش تـأليف و روش تحليـل  : دانـد  دكارت روش برهان براي اثبات مسائل را دو گونه مـي    . 26

نحـو روشـمند    شود و فرد تـأملگر مطلـوب را بـه      شناختي دارد آغاز مي     تحليلي، از آنچه تقدم معرفت    
لت به معلول   اين روش شبيه روش لمي است؛ زيرا در روش تحليلي، از ع           . نمايد  كشف و استنتاج مي   

ي اين كشف  رسيم، اما مقصود از علت، علت كشف است نه علت وجود، و مقصود از معلول، نتيجه مي
كار برده است؛ اما روش تأليفي روشي است كـه فـرد              اين روشي است كه دكارت در تأملات به       . است

متعـارف و قـضايا     رسد و در اين راه، از تعاريف، اصـول موضـوعه، علـوم                تأملگر از معلول به علت مي     
توان نشان داد اين نتيجه در مقدمات         اي كه اگر يكي از نتايج انكار شود، مي          گونه  كند، به   استفاده مي 

نظـر دكـارت، تحليـلْ روش         به. ي دكارت در اصول فلسفه، تأليفي است        شيوه. قبل مندرج بوده است   
بال كند و توجه كافي به تمـام  دهد كه اگر خواننده تمايل داشته باشد آن را دن      صحيحي را نشان مي   

بينـد؛ درسـت ماننـد     كند كه آن را از آن خويش مـي  نكات داشته باشد، او مطلب را چنان كشف مي 
شـود و     طور صريح اثبـات مـي       ي تأليف، نتيجه به     در شيوه . كسي كه خودش آن را كشف كرده است       

ي تحليل  ي شيوه اندازه  ليف به نظر دكارت، روش تأ     به. ي حاصل را بپذيرد     خواننده مجبور است نتيجه   
بنـابراين بهتـرين و   . دهد كه مسأله چگونه كشف شـده اسـت        همچنين نشان نمي  . كننده نيست   قانع

در  .)181-178، 7( و (v 2, pp: 110-111 ,26)ي تحليلي است  ترين روش تعليم، شيوه صحيح
پـذيرد و همگـام بـا          مـي  كند و مخاطب يـا اصـول را         روش تأليفي، فيلسوف ابتدا اصولش را ذكر مي       

اي با اسـتدلال همـراه    پذيرد و در هيچ مرحله  كند يا از ابتدا اصول را نمي        فيلسوف، نتايج را انتاج مي    
روش او براي اثبـات مطلـب جديـد، ايـن اسـت كـه ابتـدا                 . ي ملاصدرا تأليفي است     شيوه. شود  نمي

كند و سپس  ثبات كرده است ذكر مي   مقدماتي كه براي اثبات مطلب جديد لازم است و قبلاً آنها را ا            
بـر    مثال، برهان صديقين ملاصدرا مبتنـي       شود؛ براي   ي برهان جديد براي مطلب مشغول مي        به اقامه 

اصالت وجود، وحدت تشكيكي وجود و اينكه مـلاك نيـاز بـه علـت، امكـان فقـري                   : چند اصل است  
 . با برهان صديقين او همراه شودتواند گر يكي از اين اصول را نپذيرد، نمي اگر فرد تأمل. اوست
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